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چهارشنبه ۵ آبان ١٤٠٠   شماره ٣٤٤۲

@اندیشهاندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

آیا می‌توان از امتداد تفکر فلسفی ملاصدرا
به فلسفه علوم انسانی دست یافت؟

در شـماره 3432 روزنامـه فرهیختـگان 21 مهـر 1400 یادداشـتی 

تحت‌عنـوان »نسـبت حکمـت متعالیـه و منطـق تکاملـی« توسـط 

این‌جانـب منتشـر و در تاریـخ 3 آبـان 1400 در همـان روزنامه نقدی 

بـر ایـن یادداشـت گذاشـته شـد. ضمـن تشـکر از توجهـی کـه ناقـد 

محتـرم داشـته‌اند، 5 پرسـش را مطـرح کرده‌انـد: 

پرسش نخست: ... بارهـا کلمـه سیسـتم و سـامانه بـودن عالـم آمـده 

اسـت، ... ایـن خوانش از عالم هسـتی بسـیار دور اسـت از نگاه صدرا 

به ماهیت عالـم هسـتی.

پاسخ: آنچه ناقد محترم از کلمه سیستم برداشت کرده‌اند در بخشی 

خدای ساعت‌سـاز را تداعی می‌کند و در بخشـی نیز تفسـیری اسـت 

کـه طرفـداران »تحلیـل سیسـتمی« از سیسـتم دارنـد. ناقـد محتـرم 

در تعریـف سیسـتم 4 گـزاره را بـه نویسـنده نسـبت داده‌انـد کـه نـه به 

قرینـه معنـوی و نـه بـه قرینـه لفظی در این یادداشـت نیامده اسـت و 

حتی شـواهدی علیه آن در یادداشـت وجود دارد: 1( ایــن اجــزا در 

کارکـرد سیسـتماتیک خـود پیـش مـی‌رود، 2( عالـم مجموعـه ایـن 

اجـزاسـت، 3( قـوام عالـم بـه اجـزای خـود اسـت و 4( ماننـد سـاعت 

کـه مجموعـه‌ای از اجـزاسـت. 

بـه نظـر از فحـوای کلام نویسـنده بتـوان دریافت که نویسـنده چنین 

منظـوری از سیسـتم نـدارد و ایـن فقـط یـک مشـترک لفظـی اسـت. 

این موارد در سـایر یادداشـت‌های نویسـنده هم وجود دارد )که البته 

ناقد محترم ممکن اسـت به آنها دسترسـی نداشـته باشـند(. دیدگاه 

توحیـدی منطـق سیسـتمی را منطـق دینـی نمی‌داند؛ بـه دو دلیل: 

اولا منطـق سیسـتمی، پدیده‌هـا را از منظـر جـزء و کل می‌بینـد کـه 

دائماً در تغییر و حرکت هسـتند، و نه ثابت و متغیر، که نویسـنده در 

برخـی قسـمت‌های دیگـر توضیـح می‌دهـد. ثانیـاً، غایـت در منطق 

سیستمی محدود به تناسب رفتار‌های پدیده با محیط اطراف بوده، 

درحالی‌کـه در علـم دینـی، این غایت متناسـب با غایـت عالم تعریف 

می‌شـود. در همیـن مقالـه هـم نویسـنده منطـق سیسـتمی را مردود 

می‌داند، در جایی آورده است: »نگاهی به منطق ارسطویی و منطق 

کل‌نگـر )سیسـتمی( نشـان می‌دهـد کـه هیچ‌یـک از ایـن دو منطـق 

قادر به تحلیل کامل یک پدیده نیسـتند، چون... منطق سیسـتمی 

نسـبت جزء و کل را بررسـی می‌کند و نه مولفه‌های ثابت و متغیر را.«

پرسـش دوم: در تطبیق میان دو مکتب فلسـفی باید در ابتدا مبانی 

هر دو مکتــب و نتایــج آن به‌صــورت شــفاف و دقیـق بیان شـود و در 

ادامه بـه نتیجه‌گیـری و تطبیـق میـان آن دو پرداخـت. 

پاسـخ: بـا پیش‌فـرض تطبیـق و معرفی دو مکتب فلسـفی این سـخن 

کاماًل درسـتی اسـت لیکـن مقصـود نویسـنده از طـرح دو مکتـب، 

مقایسـه آن دو به تمامه نیسـت بلکه تنها به روش‌شناسـی دو منطق 

توجه دارد و دلالت‌های هریک را در بحث تحول علوم انسانی دنبال 

می‌کنـد کـه در ادامـه خواهـد آمد. 

پرسش سوم: نویســنده وقتــی بــه وحــدت وجــود اشــاره می‌کنـد 

نمی‌دهــد وحــدت  توضیــح 

شــخصیه را مـدنظــر دارد یــا 

معنایــی دیگـر را مــراد کـرده 

اسـت. 

ایـن  ر  د ه  نویسـند  : سـخ پا

شـخصی  وحـدت  بـه  مقالـه 

وجود اشـاره کرده اسـت، لیکن 

همان‌گونـه که بیان شـد، منظور 

از ایـن یادداشـت دلالت‌هـای 

نـه  و  اسـت  آن  روش‌شـناختی 

توضیـح دقیـق مفاهیـم پایـه در دو 

مکتب، که بارها توسـط نویسـندگان 

دیگـر بیـان و تکـرار شـده‌اند. 

چهـارم: نویسـنده در نکتـه دوم بـه 

مسـاله »حرکـت جوهـری« کـه یکـی از 

مبانـی مهـم و دقیـق فلسـفه صـدراسـت، 

اشــاره می‌کنـد، جــدا از آنکـه توضیحـی 

دقیــق و فلســفی از آن ارائــه نمی‌دهــد. 

پنجم: بــرای تطبیــق بین منطق تکاملی و ســاختار فلســفی صدرا 

بایــد بــه منطــق ملاصدرا اســتناد شــده و توضیــح داده شــود، نـه 

صرفــا بــه هستی‌شناســی او، آن هــم مبهـم و ناقـص. 

ضمن تشـکر از ناقد محترم به‌خاطر توجهی که به مطلب درج‌شـده 

نشـان دادنـد، مایلـم بـه چنـد نکتـه بپـردازم. مباحث بنده بیشـتر از 

جنس سـاختاری و روش‌شـناختی و نه از جنس محتوایی اسـت. از 

جنـس محتوایی نیسـت، چون هرکـس مانند جناب صدرای بزرگوار 

از مطالب سـنگین فلسـفی سـخن براند لاجرم هم شـارحان زیادی 

دارد و هـم نقـادان بزرگـی. شـاید بتـوان جنـاب ملاهادی سـبزواری 

و جنـاب علامـه طباطبایـی)ره( کـه از بـزرگان و اکابر علمای شـیعی 

هسـتند جـزء بزرگ‌تریـن نقـادان جنـاب صـدرا هـم به حسـاب آورد، 

هرچنـد هیچ‌یـک جنـاب ایشـان را زیر سـوال نبرده‌انـد. این مباحث 

فراوان بحث شـده‌اند و نمی‌تواند حداقل موضوعی قابل طرح برای 

این‌جانـب بـوده باشـد. دو دیگـر آن‌کـه مجمل‌گویـی در بسـیاری از 

موارد، متن را در بسـیاری از موارد تفسـیربردار می‌کند. آنچه در این 

یادداشـت آمـده، تلخیصـی از مقالـه مفصلـی اسـت کـه اگـر مجـال 

انتشـار آن بـود، لااقـل برخـی از ایـن ایـرادات مطـرح نمی‌شـدند. 

و بالاخـره هـدف و غایـت نویسـنده می‌توانـد نحـوه نـگارش متـن را 

تحت‌تاثیـر قـرار دهـد. بلـه، مدرسـی کـه می‌خواهد صـدرا یا منطق 

تکاملـی را تدریـس کنـد حتمـاً بایـد مقدماتـی منظـم را بـرای بیـان 

منظـور خـود فراهـم کنـد لیکـن وقتـی تنهـا کشـف دغدغـه‌ مبـدع 

حکمـت متعالیـه و روش‌شناسـی حاکـم بـر آن اهمیـت می‌یابـد و 

این‌کـه روش‌شناسـی و چالش‌هـای زمانـه مـا تـا چه اندازه شـباهت 

بـه چالش‌هـای زمانـه‌ ایشـان دارد، شـاید توجه به اینکه چه بخشـی 

از سـخنان ایشـان نقل می‌شـود یا نمی‌شـود، کمتر توجه نویسـنده 

را بـه خـود جلـب کنـد. قصـد راقـم در ایـن یادداشـت بـه هیچ‌عنوان 

توصیـف ایـن دو دیـدگاه نیسـت؛ چراکـه بزرگان زیادی قباًل این کار 

را کرده‌انـد. شـاید اگـر تیتـر مناسـب‌تری انتخاب می‌شـد، مخاطب 

کمتر به هدف و مقصود این یادداشـت واقف می‌شـد. به هر تقدیر، 

نویسـنده این سـطور ترجیح می‌دهد از فرصت اسـتفاده کند و روی 

اهـداف خـود از ایـن یادداشـت بیشـتر شـرح و بسـط دهـد. قصـد 

نویسـنده احصـای نـکات و رویکـرد جنـاب صـدرا و دلالت‌هـای آن 

بـرای تحول در علوم انسـانی اسـت. 

بـا وجـود ایـن، بنـده به‌شـخصه بابـت دفاعـی کـه ناقـد محتـرم 

از نظـرات جنـاب صـدرا می‌کنـد، مشـعوف می‌شـوم و اسـتفاده 

می‌کنـم، چـون کار تخصصـی ایشـان تبییـن حکمـت متعالیـه و 

امثالهـم هسـت. امـا هیچ‌یـک از اینها کار، وظیفـه و تخصص راقم 

نیسـت. مطمئنـاً جنـاب صـدرا پاسـخگوی نیازهـا و چالش‌هـای 

زمانـه خـود بـوده اسـت. بی‌شـک او را بایـد از تاثیرگذارتریـن 

فیلسـوفان متالـه پـس از ظهـور اسالم دانسـت کـه هنـوز هـم 

همـاوردی بـرای او متصـور نیسـت. همـه‌ دغدغـه‌ جنـاب صـدرا 

برقـراری پیونـد بیـن مشـائیون و اشـراقیون اسـت. او درواقـع 

می‌خواهـد عرفـان را اسـتدلالی کنـد، زیـرا غیـر از زبان اسـتدلال 

نمی‌توان با طرفداران مکتب مشـاء صحبت کرد. همین ادراک از 

مسـاله جهان اسالم را جناب ابن‌سـینا هم داشـتند و در نمط نهم 

از کتاب اشارات‌شـان همه مسـاعی خویش را به‌کار گرفتند تا این 

مهـم را عملـی سـازند، همیـن کار را هـم کردنـد اما توفیقات‌شـان 

بـه انـدازه‌ جنـاب صـدرا نبود. 

طـرح ایـن بحـث در مقطع زمانـی فعلی آن هم در جایگاه تحول علوم 

انسانی این ارزش را دارد که ما به این نتیجه برسیم که دغدغه‌ جناب 

صـدرا تحـول در علـوم انسـانی نبـود. در آن زمـان حاکمیـت دیـدگاه 

دکارت و به‌خصـوص کانـت بـر علـوم نبـود. تفکـر کانـت کـه امـروزه 

حاکـم بـر کل آکادمی‌هـای علمـی جهان و ازجمله کشـور ماسـت بر 

ایـن بـاور اسـت کـه ظرفیـت عقـل انسـانی تنهـا قـادر بـه ادراک امور 

مشـهود اسـت و مـا را بـه عالـم غیب راهی نیسـت. اگـر چنین مطلبی 

بر نظام تعلیم و تربیت ما حاکم شـود )شـامل آموزش‌وپرورش، حوزه 

و دانشـگاه( کـه تـا حـد زیـادی هـم حاکـم شـده اسـت بایـد فاتحـه 

اعتقادات دینی را خواند. متاسفانه وقتی تعریف علم از »کشف واقع« 

به‌سـمت »خلـق واقـع« تغییر جهـت داد و کانت از طریق نظریه »قیف 

وارونـه« ایـن حکایـت را رقم زد، سمت‌وسـوی دانش در عالم به‌سـمت 

»سکولاریسـم« و »سوبژکتیویسـم« در بعد فرهنگی رقم خورد. در بعد 

سیاسـی نیز به حاکمیت لیبرالیسـم و کاپیتالیسـم انجامید. در شرق 

نیز مکاتب مارکسیسـم و سوسیالیسـم از طرف دیگر به مبانی دینی 

حملـه‌ور شـدند. خداونـد بـر علـو درجـات جنـاب علامـه طباطبایـی 

بیفزایـد کـه بـا تامالت خویش در کتاب‌های فلسـفه و روش رئالیسـم 

بسـاط تفکر مارکسیسـتی را برای همیشـه درهم پیچید. 

بصیـرت یعنـی کاری کـه جنـاب مرحـوم آخونـد ملاصدرای شـیرازی 

انجام داد که با دیدگاه حکمت متعالیه پیوندی وثیق بین مسـلمین 

یـا حداقـل مکتـب امامیـه پایه‌گـذاری کـرد کـه از ثمـرات آن دنیـای 

اسالم تـا ابـد بهره‌منـد خواهـد شـد. همچنین بصیـرت را بایـد از آن 

جناب علامه طباطبایی دانسـت که خطر رشـد روزافزون مارکسیسم 

در زمـان خـود را تشـخیص داد و جانانـه به میـدان آمد و نجات‌بخش 

دیـن شـد. اینـک در زمانـه مـا چالـش اصلی، حتی سیاسـت نیسـت 

)البتـه حاکمیـت سیاسـی هسـت که بـه لطف الهی حاصل اسـت(. 

آنچـه امـروز حاکمیـت سیاسـی نظـام مقـدس جمهـوری اسالمی را 

تهدیـد می‌کنـد مسـاله فرهنـگ اسـت. مشـکل تفکـر جنـاب کانت 

و البتـه کسـانی کـه آن را توسـعه دادنـد و نهایـت سـر از مـدل انفجار 

اطلاعـات درآورد و آبشـخور تمـدن مدرنیتـه امروزین شـد، آن چیزی 

اسـت کـه اگـر برای آن طرحی نداشـته باشـیم تفکر قائـل به واقعیت 

غیـب را خواهـد بلعیـد. درخصـوص مطالبـی کـه ناقـد می‌فرماینـد 

بحثـی نیسـت امـا سـوال از ایشـان ایـن اسـت کـه چگونـه می‌تـوان 

بـا امتـداد دادن تفکـر صدرایـی، قدمـی بـرای تحـول علـوم انسـانی 

اسالمی برداشـت. دلالت ضمنی بحث آن‌که محقق علوم انسـانی 

و متخصـص تفکـرات صدرایـی، نبایـد در همیـن حـد متوقـف شـود 

بلکـه ایـن مباحـث در یـک لایـه‌ زیرین‌تـر بایـد به‌دنبـال پاسـخ‌های 

نظریه‌پردازانـه و خلاقانـه بـرای حـل چالش‌هـای زمانـه خـود باشـد. 

اگـر امثـال مـا بـه ایـن صحنـه ورود می‌کنیـم، تنهـا به‌دلیـل ضرورت 

پرداختـن به این مسـائل اسـت.

جمـع بیـن ایـن مفاهیـم بـه ایـن نکته ختم می‌شـود کـه متخصصان 

علـوم انسـانی و دلسـوزان نظـام از رشـته‌های مختلـف در یـک 

تعامـل و تعاطـی افـکار، داشـته‌های خـود را به میـدان بیاورند. 

امثـال ناقـد از مبـادی بگوینـد و امثـال بنـده از متدلـوژی. 

زیـرا هرکـدام در بخش‌هایـی کمتـر و در بخش‌هایـی بیشـتر 

تامـل کرده‌ایـم. 

داشـته‌ها را کنار هم بگذاریم، ببینیم چه دلالتی برای حل 

چالش‌هـای زمانـه مـا دارنـد؟ می‌خواهم بگویم اسـتادان 

بنـده از لاک بحث‌هـای نظـری خارج شـوند و بـا امتداد 

زحمـات امثـال صـدرا، ببینند چگونه امـروز می‌توانند 

)شاید هم نیاز به تغییر داشته باشد نه از سوی بنده 

بلکـه از سـوی متخصصـان( ما را از بن‌بسـت‌هایی 

کـه درگیـر آنیـم، خـارج کننـد؟ بـرای جلوگیری 

از اطالـه کلام، وارد بحث‌هـای محتوایـی 

کمتـر شـدم امـا اگـر توفیقـی باشـد بـه آنها 

نیـز می‌پـردازم. معمـولًا مجمل‌گویـی بـه 

دلایلـی کـه عـرض شـد، مشکل‌زاسـت. 

بـاز هـم تشـکر از توجهتان. 

مغالطه‌های مخالفان »امر مقدس«
تاملی در نقد یادداشت مهدی نصیری با عنوان »پیامدهای مقدس‌سازی یک نظام سیاسی چیست«

مغالطــه یکســان‌پنداری امــر مطلــق و امــر مقــدس یکــی از معضــات فکــری کســانی اســت کــه انــگاره 

نظــام مقــدس بــا مقــدس بــودن نظــام جمهــوری اســامی ایــران را بــه چالــش می‌کشــند. درمقابــل ایــن 

خطــای شــناختی لازم بــه ذکــر اســت کــه هــر امــر مقدســی مطلــق نیســت.

یــک معنــای مطلــق فراگیــری اســت و معمــای دیگــر آن رهایــی اســت. همچنیــن لازم اســت میــان مطلق 

عــام و مطلــق خــاص تمایــز نهاد‌.

وقتــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران را مقــدس می‌دانیــم، ایــن مســتلزم مطلــق دانســتن آن نیســت 

ــود  ــی از قی ــی رهای ــه مدع ــی دارد و ن ــا روای ــری و همه‌ج ــای فراگی ــه مدع ــامی ن ــوری اس ــه جمه چراک

اســت. مصــداق ایــن مدعــا آن اســت کــه ولایــت فقیــه خــود را بــرای تمــام کشــورهای اســامی - زمــان 

حــال - نیــز قابل‌تحقــق نمی‌دانــد. بــرای همیــن رهبــر انقــاب هرگــز در پــی الگویــی مشــابه در 

ــت. ــوده اس ــیعی نب ــه ش ــت قابل‌توج ــا جمعی ــی ب ــایه حت ــورهای همس کش

نکتــه دیگــر اینکــه ولایــت مطلقــه فقیــه نیــز عمدتــا در برابــر اختیــارات محــدود کــه پیش‌تــر در نظریــه 

ولایــت فقیــه مطــرح شــده قامــت برافراشــته اســت. یعنــی مطلــق بــه معنــای رهــا نیســت چــون محــدود 

ــون اســت )فــرای کل قوانیــن نیســت بلکــه فــرای قوانیــن مــوردی اســت( و فراگیــر و  ــه شــریعت و قان ب

همه‌شــمول نیســت؛ چراکــه زیرســایه شــریعت و نــه بــالای ســر آن اســت. چنان‌کــه اشــاره شــد مطلــق 

بــه دو قســم عــام و خــاص تقســیم می‌شــود. مطلــق خــاص تنهــا بــر یــک مجموعــه مشــخص و محــدود 

قابــل اطــاق و صــدق اســت امــا مطلــق عــام، جهــان‌روا بــوده و در هــر زمانــی صــادق اســت.

بنابــر آنچــه گذشــت، ولایت‌مطلقــه فقیــه بــا وجــود مقــدس بــودن، امــا ادعــای مطلــق بــودن بــه معنــای 

رهایــی یــا فراگیــر بــودن را نــدارد. فراگیــری ویژگــی نظامــات توتالیتــار اســت درحالــی کــه ولایــت فقیــه 

مجــری شــرع اســت، آن هــم مبتنــی بــر رضایــت. بــه بیــان اخــری، ولایــت مطلقــه فقیــه در عیــن مقــدس 

بــودن امــا عــام یــا بــه ماهیــت رهــا و فراگیــر نیســت. یعنــی مطلــق بــودن آن درنهایــت مطلــق بــه معنــای 

خــاص یــا مطلــق بــرای پیــروان )مجموعــه مشــخص( اســت.

ــا امــر مطلــق صــورت می‌گیــرد آن اســت کــه یقین‌گرایــی و نیــز حتــی  مغالطــه دیگــری کــه در رابطــه ب

ایمان‌گرایــی را مســاوی یــا مــازم هــم می‌بیننــد. درحالــی کــه ممکــن اســت کســی یقین‌گــرا و 

واقع‌گــرا باشــد امــا مطلق‌گــرا نباشــد. در فلســفه صدرایــی مــا جهــان را ذومراتــب و غیــر از منطــق صفــر 

و یکــی می‌بینیــم امــا درعین‌حــال نســبت بــه همیــن انــگاره بــا یقیــن ســخن می‌گوییــم و یقیــن شــرط 

بــاور و دانســتن اســت. چنان‌کــه کســی بگویــد »می‌دانــد هــوا ابــری اســت امــا تردیــد دارد« یــا معنــای 

ــه دیگــر ســخن، معرفــت همــواره یقینــی اســت.  ــا هــردو را. ب ــد ی ــا معنــای تردی ــد ی دانســتن را نمی‌دان

)بــاور صــادق موجــه بــا تعریــف ســه جزئــی معرفــت(

یقین‌گرایی و ایمان‌گرایی نیز نه مساوق و نه مساوی‌اند. )تساوق از تساوی بالاتر است.(

ــی و  ــز 2. مطلق‌گرای ــدس و نی ــر مق ــق و ام ــر مطل ــی 1. ام ــه این‌همان ــاره دو مغالط ــث درب ــس از بح پ

یقین‌گرایــی، لازم اســت بــا مثال‌هایــی مدعــای خــود را واضح‌تــر کنیــم. ازدواج را امــری مقــدس 

دانســته‌اند. همچنیــن مقــام پــدر و مــادر را. آیــا ایــن مقــدس انگاریــدن مــازم و همــراه بــا نقدناپذیــری 

ــه اســتدلال و  ــه نحــوی کــه فــرد مرتکــز شــده و ب ــا ب ــکازی ی ــه نحــوی ارت ــا مطلــق کــردن آنهاســت؟ ب ی

احتجــاج احتیاجــی نــدارد، درمی‌‌یابیــم کــه هــر پــدر و مــادر و یــا ازدواجــی در عالــم واقعیــت را می‌تــوان 

نقــد کــرد.

نکتــه مهــم دیگــر آن اســت کــه کســانی ماننــد نصیــری و بســیاری از روشــنفکران بــه ویــژه روشــنفکران 

غیر‌دینــی در دام ثنوی‌گرایــی مقــدس - نامقــدس کــه برخاســته از دنیــای مســیحیت اســت می‌افتنــد 

و شــاید خــود بــه ایــن امــر وقــوف نداشــته باشــند.

ــی  ــوان »دوگانگ ــث را تحت‌عن ــن مبح ــت. او ای ــی اس ــن ثنویت‌گرای ــارز ای ــداق ب ــک مص ــم ی ــل دورکی امی

ــتی  ــر یکدس ــه ب ــن دوگان ــگاه وی، ای ــد. در ن ــرح می‌کن ــدس« )Sacred–profane dichotomy( ط مق

اعتقــادات و رفتــار و جداکــردن امــور و چیزهــای ممنــوع از آن در دیــن دلالــت دارد. نکتــه مهــم در همین 

تلقــی امــر مقــدس بــه منزلــه تابــو و چیــزی جــدا شــده و دور از دســترس اســت کــه نبایــد بــه آن نزدیــک 

ــا معنــای حــرام در عربــی قرابــت می‌جویــد بی‌‎آنکــه مطابقــت بیابــد. شــد. معنــای تابــو بدین‌ســان ب

جدایی‌انــگاری و ثنویــت شــیوه مرســوم و معهــود سکولاریســم اســت. ایــن انــگاره بعضــا بــه طــور 

غیرالتقانــی )غیرپیچیــده( در روشــنفکران وطنــی رســوخ کــرده اســت. درحالــی کــه در اســام جدایــی 

ــت  ــی خصل ــن کلیت‌بخش ــت و ای ــدس اس ــت مق ــوده و کل خلق ــی ب ــدس بی‌معن ــدس و نامق ــان مق می

ــام  ــتن تم ــدس دانس ــای مق ــه معن ــام ب ــتن نظ ــدس دانس ــه مق ــن اینک ــت. ضم ــرط آن اس ــد و ش توحی

مصادیــق و افعــال آن نیســت بلکــه ایــن تقــدس عــاوه بــر اینکــه می‌توانــد ناظــر بــه حاکمیــت بــه منزلــه 

ــی آن  ــر ذات اله ــد ب ــد، می‌توان ــان باش ــی جه ــات سیاس ــه نظام ــق در هم ــر و مطل ــری تجزیه‌ناپذی ام

دلالــت کنــد. چنان‌کــه ذات انســان یــا کرامــت ذاتــی او مقــدس اســت و ایــن بــه معنــای مقــدس بــودن 

افعــال آدمیــان نیســت.

نکتــه دیگــر اینکــه امــر مقــدس صرفــا مطلــق بــه ادیــان نیســت. دورکیــم بــه خوبــی اشــاره می‌کنــد کــه 

خــدا امــر مشــترک تمــام ادیــان نیســت. یــک مصــداق آن بودیســم اســت. امــا او بــه ایــن نکتــه توجــه 

ــان‌های  ــه انس ــه اینک ــت. چ ــی- نیس ــی و غیراله ــم از اله ــان -اع ــص ادی ــدس مخت ــر مق ــه ام ــت ک نداش

ــاک و  ــز را رازن ــد و همه‌چی ــل نبودن ــی قائ ــی و فوق‌طبیع ــان طبیع ــان جه ــک می ــه تفکی ــی و اولی ابتدای

ــدس  ــد، تق ــه در توحی ــی ک ــت، درحال ــر اس ــدون تفک ــگاری ب ــن مقدس‌ان ــتند. ای ــا می‌دانس معجزه‌آس

ــوند. ــین می‌ش ــادی- همنش ــا غیرانقی ــادی ی ــر انتق ــز تفک ــر - نی و تفک

نکتــه دیگــر اینکــه میــان تقــدس در مشــرب الهــی بــا غیــر 

توتالیتــار  نظام‌هــای  هرچنــد  دارد.  وجــود  تمایــز  آن 

ماننــد فاشیســم ایتالیــا یــا نازیســم آلمــان و کمونیســم 

شــوروی اصــولا درمقابــل دیــن قــرار می‌گیرنــد امــا 

بعضــا رگه‌هــای مقدس‌انــگاری نــزد آنــان یافتنــی 

ــدا  ــتالین او را خ ــداران اس ــه، طرف ــرای نمون ــت. ب اس

ــا فرقــه شــخصیت(  ــد )کیــش شــخصیت ی می‌خواندن

درحالــی کــه او و عمــده طرفدارانــش بــاوری بــه عقایــد 

ــتند. ــیحی نداش و مس

بزرگ‌تریـن جنایـات دنیـای جدیـد توسـط 

دولت‌هـای  و  دولت‌هـا  ایـن 

کاپیتالیسـتی کـه رابطـه خـود 

را  آسـمانی  مقـدس  امـر  بـا 

گسسـته و یکسـر و مطلـق 

یـا صرفـا دنیـا آن هـم وجـه 

مقـدس  را  مــــادی‌اش 

کرده‌انـد، صـورت گرفتـه 

دیگـر  بیـان  بـه  اسـت. 

دولت‌هـای  کارنامـه 

غیردینـی در خشـونت 

و مطلق‌گرایـی و جهان 

روایـی به مراتب سـیاه‌تر 

و  مقصـد  دولت‌هـای  از 

اسـت. بـوده  آنـان  هـدف 

سیدمحمدرضا تقوی
استاد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شیراز 

محسن سلگی
دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی


